مثل لبی که از بوسه سير باشد
چه امتداد سياهی می رقصد
بر چين ابروانی خاکستری

و دست رؤيا

تا عمق باغچهء مغزم

از دانه های آماده

پر می گشايد.

آنان دو تن بودند

همزاد يک همآغوشی

تعريف امتزاج آب و شکر

و دست هاشان در دست هم بود

وقتی 

در لحظهء تولد

آوازشان به اشک مبدل شد.

چه امتداد سياهی

از دست من

به آينهء تازه

راهزن شد.

خاموش می شوم

تا شمع ديگری برافروزم

بر طاق آسمان کاشيکاری.

خاکسترم

بر قلهء دماوند

فرياد اعتراض جوانم خواهد شد.
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